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فصل 1

كليات



تعريف روان شناسي تجربي
روان شناسي تجربي يعني کاربرد روش آزمايشي در روان شناسي.

روش آزمايشي از چهار مرحله تشکيل شده است:

مشاهده 	 
ارائه فرضيه 	 
آزمايش 	 
تنظيم و طبقه بندي نتايج آزمايش	 

مشاهده : هدف از آن توصيف پديده ها و شناسايي متغيرهاي 

مهم است. مشاهده، درک وقايع و روابط آن ها به کمک 
حواس يا ابزارهايي که بر دقت و توانايي حواس مي افزايد، 
است. شرط بررسي يک رويداد يا پديده، به صورت علمي 

آن است که قابل مشاهده باشد.
ارائه فرضيه: فرضيه رابطه اي است که بين متغيرها فرض 
مي شود و پاسخي است موقتي که محقق به مسئله خود 

مي دهد که بعداً بايد آن را مورد آزمايش قرار دهد.
فرضيه از روي مشاهدات و يا از روي يک نظريه موجود 

استخراج مي شود.



آزمايش موقعيتي فراهم مي کند تا آزمايشگر بتواند تحت 

متغيرهاي  دستکاري  نتايج  کنترل شده،  شرايط  يک 
مستقل بر متغيرهاي وابسته را بررسي کند. آزمايش، درست 
يا نادرست بودن فرضيه را مشخص مي کند و اگر فرضيه 

در آزمايش تأييد شود، اعتبار پيدا مي کند. 
تنظيم و طبقه بندي نتايج آزمايش، با فنون آماري انجام 

نوع  از  آزمايشي،  روان شناسي  دشواري هاي  مي شود. 
دشواري هاي اخلاقي است اصولاً، که تا اندازه اي توسط 

روان شناسي حيواني حل شده است.

تاريخچه
فخنر معمولاً بنيان گذار روان شناسي تجربي به حساب 

مي آيد . کتاب اصلي وي، اصول سايکوفيزيک مي باشد. 
فخنر جزء فلاسفه بود، اما وقتي خواست بين شدت تحريک 
و شدت احساس، قوانيني پيدا کند، جزء تجربه  گرايان 

شد.
هلم هولتز، به پيشرفت روان شناسي تجربي کمک کرده 

است و اولين بار نظريه رنگ ها را مطرح نموده است.



تحقيقات هلم هولتز در زمينه سرعت تکانش عصبي، 
شنيدن و ديدن، در آزمايشي شدن روان شناسي اهميت 

بالايي دارد.
وونت، اولين روان شناس تجربي است که اولين آزمايشگاه 

روان شناسي در لايپزيک آلمان را بنا نمود. 
نيمه اول قرن بيستم، دو جريان فکري، روان شناسي 

تجربي را تحت تأثير قرار داد: 
نظريه گشتالت	 
رفتارگرايي	 

نظريه گشتالت: در اثر تلاش هاي ماکس ورتهايمر،کافکا 

و کهلر رشد يافت.
روان شناسي گشتالت، ساخت هاي از پيش  تعيين شده 
براي انسان فرض مي کند که نمي توان آن ها را به اجزاي 
کوچک تر تقسيم کرد. روان  شناسان گشتالتي معتقدند هر 
رفتاري در يک محيط معين به وقوع مي پيوندد، پس لازم 

است که آزمودني و ويژگي هاي محيط را در نظر گرفت.
نظريه گشتالت از اين جهت حائز اهميت است که خطر 



تجزيه روان به عناصر کوچک را خاطر نشان مي کند و 
بر اهميت محيط تاکًيد مي ورزد.

رفتارگرايي: به دنبال نظرات واتسون به وجود آمد و 

طبق آن، مطالعات روان بايد براساس توصيف رفتارهاي 
قابل مشاهده انجام گيرد، نه براساس محتواي آگاهي.

رفتارگرايان معتقدند که انسان به تدريج و به کمک يادگيري، 
ساخت هايي پيدا مي کند. روان شناسي سلوک پيرژانه 

در واقع معادل روان شناسي رفتارگرايي واتسون بود. 
روان شناسي رفتارگرايي به دنبال مطالعات پاولف درباره 

بازتاب هاي شرطي به سرعت گسترش يافت.
روان شناسي حيواني آزمايشگاهي بعد از رفتارگرايي به 
وجود آمد و سعي داشت قوانيني پيدا کند که پاسخ هاي 
آزمودني را در ارتباط با محيط و محرک هاي محيطي 

تبيين مي کنند )قوانين شرطي شدن(.
رفتارگرايي، روان شناسان را وادار کرد که به تحليل عيني 
پديده ها بپردازند. دو مکتب رفتارگرايي و گشتالتي، در 
واقع دو مکتب متضاد هستند که مكتب گشتالتي از 



ساخت هاي فرضي شروع مي کند، بدون آن که ريشه 
ساخت  يک  رفتارگرايي  ولي  کند،  تعيين  را  آن ها 
تدريجي از ساخت هاي اکتسابي را شرح مي دهد. رفتار 
روان  شناختي، از برخورد دو جريان فکري گشتالت و 
رفتارگرايي تشکيل شده که بر پايه عملکرد ساخت هاي 
عصبي در برخورد با محيط، استوار است. اين جريان 
فکري، هم اطلاعات فيزيولوژي عصبي و هم اطلاعات 
روان  شناسي اجتماعي را در نظر مي گيرد. هانري والون 
فرانسوي و  ژان پياژه سوئيسي، مشهورترين افرادي 
هستند که در اين زمينه کار کرده اند. مفهوم روان شناسي 
براساس ژنتيك، تركيبي است كه هم اطلاعات فيزيولوژي 

عصبي و هم روان شناسي اجتماعي را در نظر مي گيرد.

نقد روان شناسي تجربي 

شرايط کاربرد روش آزمايشي عبارت است از: 

پديده قابل مشاهده باشد.	 
رفتار قابل تکرار باشد. )اين اجبارها موجب محدوديت 	 



حوزه عمل روان شناسي تجربي مي شود.( پل فرس انتقاد 
به روان شناسي تجربي را به سه گروه خلاصه کرد:

روان شناسي تجربي جزئي را فداي کلي مي کند. )به 	 
دنبال کشــف قوانين کلي است و تفاوت هاي فردي را 

در نظر نمي گيرد.(
روان شناسي تجربي کل را فداي جزء مي کند )انسان 	 

را به عنوان يک کل در نظر نمي گيرد بلکه آن را به اجزا 
تقسيم کرده و هر جزء را جداگانه بررسي مي كند.(

روان شناسي تجربي ذهنيت را فداي عينيت مي کند. 	 
)فقط چيزهاي قابل مشاهده را بررسي مي کند.(



فصل 2

روش شناسي




